صبح که به تو سلام می کنم
من خاطره توام

تو آرزوی محال منی

در لابلای خاطره هایت

منم که آرزوی محالم را

در همهمهء عقربه ها گم کرده ام

و هيجکس نمی داند 

که روزگاری

مویت را من شانه می کردم

و تو تنها  بر شانهء من سر می گذاشتی

